
7ادبیـــــات a r m a n m e l i . i r سال پنجم
شماره   1713

چهار شنبه 
1402 .09 .15
22    جمادی الاول     1445/    06    دسامبر     2023

علیرضا طبایی و 
»بگذر ز من  ای آشنا« و آشنایان 

»بگذر ز من  ای آشنا«، از ترانه های 
مشهور علیرضا طبایی است. طبایی 
خیلی شباهت به من دارد. ما با هم 
در ۱۴ آذر از خشت سر بر آوردیم 
به  نوجوانی  در  او  شدیم.  و حک 
ناخنک  ادیبش  خواهر  کتاب های 
می زد، من از کتاب های برادرانم. او 
در دوران جوانی به تهران رفت و در 
مجله   جوانان ، صفحه  شعر داشت و با 
شاعران بزرگی چون معیری، شاملو، 
حسین  رحمانی،  نصرت  اخوان، 
منزوی و اردلان سرفراز حشر و نشر 
داشت، من هم به تقریب چندین و 
چند سال بعد از او به دانشکده  دانشگاه 
تهران رفتم و با همین ها و با استاد 
کدکنی،  شفیعی  ندوشن،  اسلامی 
سیمین دانشور، هوشنگ گلشیری 
و... مصافحه و معانقه داشته ام. تهران 
در سال های چهل و پنجاه، مجله های 
نگین، سخن، فردوسی، رنگین کمان، 
رودکی، دختران و پسران، اطلاعات 
. داشت. طبایی با اغلب  . هفتگی و.
آنها همکاری می کرد و یواشکی با نام 
مستعار »شهرام« به خوانندگان ترانه 
می داد. او ترانه را کنار گذاشت. کار 
مطبوعاتی از نگاه من خیلی به من 
و طبایی کمک کرد. مثلا آشنایی با 
شاعرانی مثل رهی معیری و صفارزاده، 
طبایی را شاعری بینابینی کرد. دوستی 
با شاعران بزرگ معاصر موجب شد که 
او ترانه را کنار بگذارد، او فکر می کرد 
ترانه، سد ایجاد می کند و بازدارنده 
است. شاعران بزرگی چون شاملو 
شعرهایشان  چون  ثالث  اخوان  و 
سیاسی- اجتماعی بود، نمی خواستند 
با رادیو و تلویزیون همکاری کنند، 
آنها ترانه را به نحوی تقبیح می کردند، 
نه ها عمدتا آبکی بودند و  چون ترا
رمانتیک وارفته. بعدها که آنها دیدند 
آب و نان خوبی از ترانه گرم می شود، 
به طرف ترانه هم رفتند. طبایی بعد از 
چهار- پنج سال ترانه را طلاق داد. من 
هم با حسین منزوی که همکلاسم بود 
ولی ۹ سال از من بزرگ تر بود، به کار 
ترانه مشغول بودم و با مطبوعاتی چون 
فردوسی، رنگین کمان، فلق، پسران و 
دختران همکاری می کردم. طبایی در 
معرفی حسین منزوی، اردلان سرفراز 
و طیف بزرگی از ترانه  سرایان نقش 
مؤثری داشت. خودش هم در ترانه  
»طلسم آرزوها« )ای طلسم آرزوها 
دیگرت امشب شکستم...( و یا »عشق 
تو نمی میرد« )بگذر ز من ای آشنا 
چون از تو من دیگر گذشتم...( عارف و 
به خصوص »تنها با گل ها گویم غم ها 
را« گل کرد. از نگاه من که علیرضا باید 
ترانه را ادامه می داد، چون ترانه  های او 
بیش از غزل ها و شعرهای دیگرش در 
حافظه  جمعی مردم مانده است. شاید 
هم او از وضع رقتبار ترانه  سرایی در 
سال های ۴۸ به بعد دلخور شده بود. 
شاید هم حضور در کانون نویسندگان 
و دوستی اش با براهنی، ساعدی، آتشی 
و... باعث شد که عطای ترانه  سرایی را به 
لقایش ببخشد. از نگاه من، روزنامه های 
دیواری در آن دوران به من و طبایی 
خیلی کمک کرد. بعد انقلاب شد، همه 
معیارها عوض شد. چند سالی شعر 
و ترانه از حرکت افتاد و خوانندگان 
بزرگ رفتند، گروه های موسیقی از 
هم پاشیدند و انزوا، زخمی عمیق بر 
آن ها زد و طبایی هم به خلوت رفت و 
من نیز برای تدریس به تربیت معلم و 
ضمن خدمت رفتم. پیش از این ها البته 
طبایی، شعری برای مردم ویتنام گفته 
بود: »آه خاموش کنید نعره  صاعقه 
آسای هواپیما را...« و شعری که برای 
آفریقا گفته بود، تشویق شده بود. 
سرودن شعرهایی ویتنامی و آفریقایی 
آن روزها مد بود ولی آن شعرهای ما 
که در مجلات می سرودیم بار و بارم 
هنری اش کم بود. مثلا شعرهایی که 
من در مجله   فلق چاپ کردم زیر نظر 
م. آزرم بود. من به او چند شعر هنری 
عاشقانه هم داده بودم ولی او شعر 
»گلبوته های مشت« من را انتخاب 
کرد. علیرضا طبایی ۱۱ سال با من 
فاصله   سنی دارد. او در هنگامه ای به 
تهران آمد که شاعران و نویسندگان 
بزرگ و نام آوری شعر می سرودند و 
داستان می نوشتند. میلاد این ادیب و 
شاعر گرانمایه را به جامعه  ادبی ایران 

شادباش می گوییم.

 یادداشــــت

 فیض شریفی
منتقد ادبی

میراث گرانبهای غزل فارسی متعلق به دیروز و امروز نیست 
که با یک نام و چند نام بشود آن را سنجید و تمامیتش را به نام 
چند نفر زد. حقیقت این است که این زنجیره  بلندبالا سالیان 
زیادی بر دوش اهالی شعر و ادب کشیده شده. هر شاعری، 
طرحی بر این تابلوی روایی شاهکار زده و رنگی پاشیده. بار 
این اثرِ هنوز ناتمامِ سترگ، برای زنده ماندن و ادامه داشتن، 
تنها توسط شاعران کشیده نشده. از سلاطین و شاهان و 
وزرا و اهالی دربار در سلسله های مختلف بگیرید تا نقالان و 
پرده خوانان و واعظان و اهالی منبر و در نهایت ذهن ترنم پذیر 
مردم کوچه و بازار، همه و همه در رسیدن غزل فارسی به 
این نقطه  سربلند و باشکوه نقش داشته اند. گنجینه ای که از 
رودکی تا منزوی را در خود جا داده و امروز به دست نسل ما 
افتاده؛ نسلی که وظیفه دارد این تاریخ را باشکوه تر از قبل به 

دست آیندگان برساند. 
در این سطور قرار بر این است که یکی از حلقه های مهم 
و موثر زنجیره  غزل فارسی را واکاوی کنیم؛ علیرضا طبایی! 
نامی که بیشتر از سهم خود در خدمت ادبیات معاصر 
بوده است. شاید اگر نمی بود، امروز بهمنی ها و منزوی ها 
و سرفرازها، شاعرانی بودند خزیده در کنج عزلت، بی نام و 
نشان و بی تاثیر، چونان خیل عظیمی از شاعران تاریخ ایران 
که اقبال یارشان نبود و با وجود استعداد و ممارست، راه به 
جایی نبردند و جز چند خطی در تذکره های قطور، نام و 
اثری از ایشان نیست. تاثیر شگرف و بسزای استاد علیرضا 
طبایی در طبع و نشر آثار شاعران جوان در دهه های چهل 
و پنجاه شمسی، بر کسی پوشیده نیست. اینکه ایشان از 
بین هزاران اثر رسیده از جای جای ایران، با دقت نظر و 
یاری گرفتن از طبع سلیم و هوش سرشار، آثاری را انتخاب 
و منتشر نمودند که بعدها این آثار و شاعرانشان به ادامه  

زنجیره  غزل فارسی تبدیل شدند، اصلا اتفاقی نیست. به 
کار بستن چنین فراستی، تنها از کسی بر می آید که نه از 
دور، بلکه از نزدیک ترین فاصله  ممکن، دستی بر آتش دارد. 
اواسط دهه  هشتاد خورشیدی، زمانی که مجموعه  »شاید 
گناه از عینک من باشد« منتشر شد، بنده و شاعران جوانی 
که در همین دهه وارد فضای حرفه ای غزل شده بودیم، با 
غزل هایی برخورد کردیم که شکل هیچ غزل دیگری نبود. 
مجموعه ای عجیب از هشتاد غزل که در هرکدام تکنیک و 
شیوه ای استفاده شده بود که مجموعه را به مثابه پاییز هزار 
رنگ، زیبا و دل انگیز می نمایاند. در مواجهه  اولیه با اثر، بالطبع 
ظواهر غزل مهم هستند. اوزان انتخاب شده و هماهنگی شان 
با مضمون، یا قوافی و ردیف ها و میزان تسلط شاعر بر این 
دو، یا میزان ابتکارعمل در خلق تصاویر، اینها المان هایی 
بودند که در تورق اولیه دلربایی می کردند و اولین تاثیر را به 
راحتی می گذاشتند اما همان طور که مستحضر هستید این 
فنون را بسیاری شاعران به کار بسته اند و اصطلاحا درنیامده. 
شاعری، فن هست و نیست، ذوق هست و نیست، مهندسی 
هست و نیست، تخیل هست و نیست. نمی شود با تکیه بر 
هرکدام از این موارد یا حتی همه  این موارد، شعر ساخت. آن 
غزل ها شیوه ای از اندوه و اندیشه بود که مثالش را نمی شد 
در شاعر دیگری یافت. این موضوع را در خوانش چندباره  
این مجموعه و مجموعه غزل بعدی شان یعنی »تندر اما 
ناگهانی تر« دریافتم. طبایی و شعرش را غمگین و اندیشمند 
یافتم. شاعری که آیینه  روزگار خودش بوده و همیشه شعر 
را ارج نهاده. نام ها و عناوین و دستگاه ها و ارگان ها برایش در 
مقابل حضرت شعر پشیزی نمی ارزیدند که اگر اینچنین بود، 
با آن سابقه  درخشان در عرصه  رسانه، بعد از انقلاب هم یک 

طرف کار را می گرفت و باقی قضایا. 

همنشینی اندوه و سرخوشی، شادی و ناامیدی، حزن و 
شعف، ایثار و غرور، تمامِ اینهاست که شعر طبایی را به زندگی 
واقعی این روزها گره می زند. تجربه  زیسته  شاعر، تمام و کمال 
در شعرش پیداست. با اندکی دقت، با ویترین زندگی آدمی 
شریف و متعهد روبه رو می شویم. آدمی که مرگ را با هرآنچه 
صداست در عالم، می خواند. مبارزی که بنا دارد چند دقیقه  
آخر را با چهره ای باصلابت و استوار و قلبی گرم و آرام خیره 

شود در چشم های مرگ. 
شیوه  بدیعی که طبایی در به کارگیری ردیف ها به کار 
گرفته، حاکی از جرات و جسارت اوست. چه به کارگیری 
ردیف های طولانی، اگر با تسلط و تبحر همراه نباشد، 
بزرگ ترین ضربه را به غزل وارد می کند. استفاده از این نوع 
ردیف ها، راه رفتن بر لبه  تیغ است. این مسافت را شعر طبایی 
به سلامت طی می کند و می توان از نمونه های غزل وی در امر 
به کارگیری صحیح ردیف های غیرتکراری و بدیع، به عنوان 

سرمشق استفاده کرد. 
قلم زدن در اوزان متفاوت و طبع آزمایی با قوافی مشکل 
و در عین حال ازدست ندادن فرم صحیح روایت، حاکی از 

قدرت و تبحر این شاعر فحل روزگار ماست. 
از علیرضا طبایی در کنار منوچهر نیستانی و نوذر پرنگ 
می توان به عنوان تاثیرگذاران قدرندیده  غزل فارسی یاد کرد. 
حال آنکه آرام آرام، شاعران نسل من، پرده  نام ها و عنوان ها را 
کنار زده، از کنار مدعیان، گذشته و به تکه های صحیح و موثر 

پازل غزل فارسی دست پیدا کرده اند. 
امید که اهالی ادبیات با مداقه در جریان شناسی شعر 
معاصر، این دست از شاعران و نوشته هایشان را بیشتر دریابند 
و در دام پروپاگاندای جعلی بنگاه های نشر و نظام حاکم بر 

ادبیات مبتنی بر ساده نگاری و ساده انگاری گرفتار نیایند. 

»علیرضا طبایی« 
 پیش برنده   
غزل معاصر 

 سعید زارع محمدی
  شاعر و روزنامه نگارشاعر و روزنامه نگار

علیرضا طبایی در سالروز تولدش: 

   اعتماد مردم به شعر    از دست رفته است

هیچگاه دنبال شهرت  نبوده ام 

   جناب طبایی، آثار شما گواهی می دهد که بیشتر 
شاعری کرده اید تا ترانه سرایی؛ هرچند که ترانه های شما 
از شهرت بیشتری نزد مخاطبان برخوردار است. خودتان 

نسبت این دو را در کارنامه ادبی تان چگونه می بینید؟ 
من کار شاعری را با قالب های کهن همچون دوبیتی و مثنوی 
و غزل و سپس چهارپاره آغاز کردم و پس از آن به قالب نیمایی 
روی آوردم. از آنجاکه در آن سال ها، ترانه به دور باطلی از 
تکرار افتاده و دچار نوعی رکود شده بود، حس کردم می توان 
با ورود به این عرصه و تجربه کردن فضاهای تازه، تحولی در 
شکل و محتوای ترانه به وجود آورد. هرچند که در این امر به 
توفیقاتی دست یافتم و ترانه های ماندگاری خلق کردم اما چون 
نمی خواستم ترانه سرایی به کار شاعری ام لطمه بزند، پس از 
چندسال از سرودن ترانه فاصله گرفتم. در پاسخ به پرسش 
شما باید یادآور شوم که طبیعتا ترانه نسبت به شعر از مخاطب 
بیشتری برخوردار است چراکه هم از نظر مضمون و محتوا و هم 
به واسطه تلفیق با موسیقی برای بخش های گسترده تری از 
جامعه جذابیت دارد و اصولا مقایسه دامنه مخاطبان این دو نحله 
ادبی، قیاس مع الفارق است. با این وجود، تصور می کنم کارنامه 
شاعری من گواه روشنی است بر اینکه در دو قلمرو جریان غزل 
نو و شعر نیمایی، تاثیرگذار بوده ام و خوشبختانه بخش قابل 
توجهی از آثارم مورد اقبال دوستداران و مخاطبان جدی شعر 

معاصر قرار گرفته است. 

   اما اگرچه - افزون بر فعالیت هایی که در عرصه 
سرایش شعر داشته اید- برخی از شاعران صاحبه نام 
امروز را معرفی و هدایت کرده اید، اما به اصطلاح به 

»سلبریتی« غزل و شعر نیمایی تبدیل نشدید. 
اول از همه، مطمئن نیستم اینکه فردی در زمینه کاری خود 
به یک »سلبریتی« یا به اصطلاح قدما، »شاهد بازاری« بدل 
شود، امری پسندیده است یا نه! چراکه بار منفی این واژه بیش از 
بار مثبت آن است و حکایت از نوعی عوام زدگی و سهل الوصول 
بودن دارد. من که در طول فعالیت حرفه ای ام هیچگاه به دنبال 
شهرت های آنچنانی نبوده  ام و هرگز به خیلی از الزاماتی که 
لازمه چنین شهرتی است، تن نداده ام. اما از سوی دیگر نباید 
تاثیر فرامتن ها در »چهره« شدن خیلی از افراد را نادیده گرفت. 
دست کم می توان صدها مثال از موارد مختلف چهره سازی در 
همین عرصه شعر و ادبیات ذکر کرد که به واسطه نزدیکی به یک 
جریان فکری و حزب سیاسی و یا بر اساس ضدیت با گروه های 
دیگر و تخریب رقیبان، افرادی را با استفاده از اشکال گوناگون 
پروپاگاندا برکشیده اند و به خورد جامعه داده اند. روش و منشی 
که شاید پیشگام آن از دهه های گذشته، حزب توده بوده است. 
لازم نیست راه دوری بروید؛ تنها کافی است نگاهی به کتاب های 
درسی بیندازید یا در خیابان های شهر، قدم بزنید و بیلبوردهای 

سطح شهر را از نظر بگذرانید. 

   سیر تحول ترانه سرایی را چگونه می بینید؟ سبک ها 
و گرایش هایی که امروز بیشتر طرفدار دارند، برای شما 

جذابیتی دارد؟ 
اگر اواخر دهه ۴۰ و دهه ۵۰ خورشیدی را دوران شکفتگی 
ترانه و موسیقی پاپ در ایران بنامیم، سخن به گزافه نگفته ایم، 
اما پس از آن، ترانه فراز و نشیب های بسیاری را از سر گذراند. 
در سال های پس از پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی که اصولا 
ترانه سرایی و موسیقی پاپ در داخل کشور در محاق افتاد و 
زمینه رشد نوع دیگری از موسیقی و ترانه که به لس آنجلسی 
معروف شد، فراهم شد. از دهه ۷۰ به بعد، به تدریج فعالیت های 
موسیقایی در داخل کشور رونق گرفت و چهره های جوان و 
باانگیزه ای به این عرصه ورود پیدا کردند. در این دوره، کارهای 
کم و بیش باارزشی تولید و عرضه شد اما طفل نوپای موسیقی 

پاپ در دهه ۷۰ پیش از آنکه در دهه های بعد به بلوغ برسد، 
جوانمرگ شد. با فراگیرشدن اینترنت و سهولت در انتشار 
نه ها و آهنگ های  و عرضه ترک های موسیقی، نوعی از ترا
غیررسمی )زیرزمینی( تولید شد که بدون هیچ گونه نظارت 
کیفی در اختیار مخاطبان قرار می گرفت. این آثار غالبا سطحی 
و مبتذل، به تدریج ذائقه مخاطبان به ویژه قشر نوجوان و جوان 
را مسموم کرد و یک بلبشوی ویرانگر در عرصه موسیقی کشور 
به وجود آورد که نتیجه آن، خروج بسیاری از خوانندگان، 
آهنگسازان و ترانه سرایان اصیل و باتجربه از چرخه تولید و عرضه 

آثار موسیقایی بود. 

   به نظر شما امروز، جایگاه و منزلت شعر و شاعری 
در جامعه ما چگونه و چقدر است؟ مردم همچنان به شعر 

ارج می نهند؟ 
شعر، هنر اول ایرانیان و پارسی زبانان است و همواره در نزد 
آنان از جایگاه والا و باارزشی برخوردار بوده است. شاید بتوان ادعا 
کرد فرهنگ هیچ قوم و ملتی در سراسر جهان به اندازه ایرانیان با 
شعر و ادبیات آمیخته و درهم تنیده نیست. پس شعر هیچگاه از 
زندگی مردم این سرزمین و حتی ساکنان سرزمین های همجوار 
)ایران فرهنگی( جدا نخواهد شد، اما در قیاس با چندین دهه 
قبل می توان به وضوح مشاهده کرد که از جایگاه و منزلت شعر 
و ادبیات کاسته شده است که البته این موضوع تا اندازه ای یک 
چالش جهانی است و در غالب جوامع با زبان ها و فرهنگ های 
مختلف، این اتفاق افتاده است که دلایل آن از حوصله این بحث 
خارج است. در کنار ریشه های جهانی کاهش تمایل به مطالعه 
شعر و دیگر آثار ادبی، برخی دلایل داخلی هم موجب شد که 
شعر و ادبیات امروز، بیش از گذشته با بحران مخاطب روبه رو 
شود. صرف نظر از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تغییرات 
شگرف و بنیادین در شکل و ساختارهای شعر پارسی که از بیش 
از یک قرن گذشته آغاز شد، در وضعیت بی سر و سامان شعر 

امروز نقش پررنگی داشته است. 

   چرا؟ چطور به این وضعیت رسیده ایم؟ 
اگر به پیشینه شعر پارسی و سیر تطور آن بنگریم، درخواهیم 
یافت که تغییرات شکلی و قراردادی شعر در طول چندسده 
گذشته به مراتب کمتر و بطئی تر از یک قرن اخیر بوده است. 
به عبارت دیگر، حرکتی که با کوتاه و بلند کردن مصرع ها و 

ارائه آزادی های بیشتر در سرایش شعر به منظور گسترش 
ظرفیت های بیانی این هنر دیرپای آغاز شد، در ادامه به چنان 
هرج و مرج و آشفتگی رسید که دیگر تشخیص شعر از نثر را 
دشوار می کرد! همواره بر این سخن ارزنده آندره ژید که: »هنر از 
آزادی زیاد می میرد« تاکید کرده ام و متاسفانه باید عنوان کنم 
که این سرنوشت، دست کم در کمین قریب به اتفاق آثاری که 
در قالب های آزاد شعری خلق می شوند، نشسته است. وقتی شما 
اوزان عروضی، صنایع ادبی، قافیه و ردیف را از به اصطلاح شعرتان 
حذف کنید و تنها بر بیان شاعرانه متمرکز شوید، هرکس که اراده 
کند می تواند شعر بگوید! و دیگر هیچ متر و معیاری برای سنجش 
قوت شاعری و دانش ادبی افراد وجود ندارد. در چنین بازار 
مکاره ای که سره از ناسره بازیافته نمی شود، به راحتی می توان 
خزف را به جای گوهر جا زد و چندی بعد داد و فغان کرد که 
اعتماد از جامعه ما رخت بر بسته است و مردم دیگر از کتاب های 

شعر استقبال نمی کنند. 

   به نظرتان جریان های ادبی و دانشگاهی در چنین 
شرایطی، چه تعهداتی نسبت به جامعه و در عین حال، 

فرهنگ و ادبیات دارند؟ 
به نظر من، جریان های متعهد ادبی و محافل آکادمیک 
و دانشگاهی باید با ارائه نمونه های اصیل شعری و پرهیز از 
جوزدگی و دنباله روی از امواج مسموم و ویرانگر که گاه سوار بر 
موج تبلیغات و زیر لوای شعارهای دهان پرکن همچون نوآوری و 
کثرت گرایی و... تیشه به ریشه ادبیات گرانسنگ پارسی می زنند، 
اعتماد از دست رفته مخاطبان به شعر امروز را بار دیگر به آنان 

بازگردانند. 

   جناب طبایی. این روزها که در آستانه سالگرد 
تولدتان هستیم، چگونه ایام می گذرانید و فعالیت های 

ادبی تان شامل چه مواردی می شود؟ 
من این روزها بیشتر وقتم را به مطالعه می گذرانم و البته 
مشغول جمع آوری و بازبینی آثار منتشرنشده خود برای انتشار 
هستم. هم اینک یک مجموعه شعر نیمایی با عنوان »نانوشته های 
فصل باد« و مجموعه ای از ترانه های منتشر نشده ام را آماده چاپ 
دارم. همچنین مشغول بازبینی و ویرایش نهایی اثر پژوهشی 
خود با موضوع بررسی تاریخچه و سیر تحولات نمایشنامه های 

منظوم در ایران هستم. 

آرمان ملی: علیرضا طبایی )1323 شیراز( غزلسرا و 
ترانه سرای پیشکسوت و خالق آثار ماندگاری ست 
که کمتر مخاطبی در وادی هنر و موسیقی آنها 
را به یاد ندارد. او سال ها در کسوت شاعری و 
روزنامه نگاری ادبی فعالیت داشته و عناوین متعددی 
را در طول سال های فعالیت حرفه ای خود روانه بازار 
کتاب کرده است؛ آثاری چون: »تندر اما ناگهانی«، 
»مادرم ایران«، »شاید گناه از عینک من باشد« و 
مجموعه ترانه    »عشق تو نمی میرد.« او که این روزها 
بیشتر اوقات خود را به مطالعه و جمع آوری آثار 
ند، معتقد است اگرچه  پژوهشی اش می گذرا
سرنوشت ایرانیان هرگز از شعر و ادب جدا نبوده اما 
عواملی در عصر حاضر موجب سلب اعتماد مردم به 
شعر شده است. مصاحبه با این غزلسرا و ترانه سرای 

پیشکسوت را در ادامه می خوانید. 


